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28 و  7 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 0 د  ا د مــر  0 5 | سه شــنبه 
4 3 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سـعید جلائیان|حـدود 20سـال از ایجـاد شـهرک صنعتـی طـرق می گـذرد. باوجودایـن هنـوز برخـی 
مشـکلات همچـون خاکـی بـودن معابـری ماننـد کار آفرین 4 تـا 6 باقـی مانده اسـت. تعدادی از کسـبه 

شـهرک صنعتی طرق با اشـاره به خاکی بودن این معبر و تردد روزانه ده ها خودرو سـنگین از مشکلات 

زیسـت محیطی گله مند هسـتند؛ این در حالی اسـت که آنان در اواخر سـال گذشـته سـهم مشـارکت 

خـود را برای آسـفالت ایـن معابر به شـهرداری منطقـه پرداخت کرده انـد و به دنبال دلیل عملی شـدن 

این پروژه هسـتند.

 QشدیمQبدقولQکسبهQپیش
خیابان هـای کارآفریـن 4 تـا 6 محـل فعالیـت چندیـن گاراژ و تعمیـرگاه خـودرو سـنگین اسـت و هـر 

روز وسـایل نقلیـه سـنگینی از تمـام نقـاط شـهر و حتـی اسـتان بـرای تعمیر به ایـن خیابـان مراجعه 

می کننـد. تـردد چنیـن  خودروهایـی از ایـن معـر خاکـی سـبب بلنـد شـدن گـرد و غبـار از خیابـان 

می شـود که بخشـی از آن وارد مغازه ها و دسـتگاه تنفسـی کسبه می شـود. برای حل مشکلات بسیار 

ایـن معر در اواخر سـال گذشـته، هیئت امنای شـهرک صنعتی طرق دسـت به کار شـدند و آمادگی 

خود را به شـهرداری منطقه برای مشـارکت در عملیات آسـفالت این معر 4هزار مـری اعلام کردند.

رئیـس هیئـت امنـای شـهرک صنعتـی طـرق دربـاره وضعیـت ایـن معـر خاکـی توضیـح می دهد: 

خیابـان کارآفریـن 4 و 6 مشـکلات زیـادی بـرای کسـبه ایجـاد کـرده اسـت بـه همیـن دلیـل تصمیم 

گرفتیـم بـا کمک اصناف نیمـی از هزینه های آن را پرداخت کنیم تا شـاید معضلات زیسـت محیطی 

و بدمنظـری آن برطرف شـود.

محمـد پوریـان می گویـد: مـا از کسـبه درخواسـت کردیـم بـرای هـر مـر از واحد تجـاری خـود که در 

حاشـیه خیابـان قـرار دارد 295هـزار تومـان پرداخت کنند. بـا کمک و همکاری کسـبه موفق شـدیم 

پـول مورد نیاز را در اواخر سـال گذشـته جمع آوری کنیم. هم زمـان نیز اداره فنی و عمران شـهرداری 

منطقه در اسـفند سـال گذشـته کار زیرسـازی و جدول کشـی ایـن معـر را شروع کرد، اما بـا اتمام آن 

کارگـران رفتند.

مدیـر هیئـت امنـای شـهرک صنعتـی طـرق اضافـه می کنـد: قـرار بـود ایـن کار در نهایـت تـا اواخـر 

فروردیـن انجـام شـود و مـا به کسـبه قـول انجامـش را دادیم امـا حالا پـس از 4ماه کسـبه دائـم پیگیر 

زمـان آسـفالت ایـن معـر هسـتند و می خواهنـد بداننـد کـه چـه زمـان ایـن اتفـاق می افتد؟

 QآنQازQبعدQشرمندگیQوQمشارکتQجلب
محسن پوربافرانی از کسبه قدیمی خیابان کارآفرین6 برای جذب رضایت و مشارکت همسایگانش 

در تأمیـن هزینه هـای آسـفالت بـا آن هـا بـه گفت وگو کرده اسـت. وی با اشـاره بـه نارضایتـی اصناف 

از تحقق نیافـن وعـده آسـفالت، می گویـد: بـا توجـه بـه اینکـه بیشـر واحدهـای تجـاری در اینجـا 

گاراژ و کسـبه آن مسـتأجر هسـتند بسـیار تمایل به مشـارکت نداشـتند. من و هیئت امنای شـهرک 

بـا اعتبـاری کـه داشـتیم بـا آن ها صحبـت کردیـم. حتـی مسـتأجران قبـول کردنـد مشـارکت کنند. 

کارگـران بـه اینجـا آمدنـد و کار را شروع کردنـد امـا پـس از زیرسـازی و جدول کشـی رفتنـد. از آن روز 

مـا ماندیـم که چـه پاسـخی باید به کسـبه معـرض بدهیم کـه برای آسـفالت پـول پرداخـت کرده اند.

 QاستQاولویتQدرQمعبرQاینQآسفالت
 رئیـس اداره فنـی و عمـران شـهرداری منطقـه7 درباره تمام نشـدن آسـفالت در این معـر می گوید: 

از اواخـر سـال گذشـته کار زیرسـازی و جدول کشـی خیابـان را انجـام دادیم امـا بعـد از آن در تأمین 

آسـفالت مـورد نیـاز ناتـوان بودیم بـه همین دلیـل اتمـام کار به وقفـه افتاد.

محسـن خادم پیـر ضمـن عذرخواهـی از اصنـاف ایـن معـر می افزایـد: کسـبه شـهرک اطمینـان 

داشـته باشـند که آسـفالت ایـن معـر در اولویـت اداره فنی و عمـران شـهرداری منطقه7 قـرار دارد و 

 مـا پـس از تهیـه آسـفالت بلافاصلـه تا پیـش از پایـان فصـل تابسـتان این پـروژه را بـه پایـان خواهیم

 رساند.

حمیده صفائی| همسایگان بیمارستان سینا از نبود پارکینگ و مسدودشدن پل های ورودی منازلشان 
به شدت شاکی هستند و کار به جایی رسیده است که ابتدای کوچه مقابل بیمارستان راه بندی درست 

کرده اند که به جز همسایگان کسی در آنجا پارک نکند.احمد حسین زاده یکی از ساکنان این محله 

می گوید: همسایگان  بیمارستان  هایی که پارکینگ ندارند باید از آن رنج ببرند. هر زمان که بخواهیم 

خودرو را بیرون بیاوریم خودرویی در مقابل پل پارک است و باید به دنبال صاحبش بگردیم.رضا محمدی 

از دیگر شهروندان محله جنت که در مقابل اورژانس عدالتیان و پزشک قانونی سکونت دارد هم از نبود 

پارکینگ در این مکان ها گلایه دارد و می گوید: زمانی که قرار است ساختمانی بسازیم، ملزم به تأمین 

پارکینگ هستیم، اما چرا بیمارستان ها که مراجعه کنندگان بسیاری دارند از این قانون مستثنا هستند.

 QQمنطقهQمحلاتQازQبسیاریQمشکلQ،پارگینگQنبود
نایب رئیس شــورای اجتماعی محله سرشــور نیز دراین باره می گوید: احداث پارکینگ از جمله 

مواردی است که همه کاربری های شهری به وجود آن نیاز دارند و مشخص است در جامعه فعلی که 

خودروها روز به روز در حال افزایش هستند، وجود پارکینگ  نیز به اندازه احداث جاده و پل اهمیت 

دارد و بخش جدایی ناپذیری از تأسیسات زیربنایی یک ساختمان است.کاظم عرفانیان می گوید: 

این مشکل فقط به یک الی 2بیمارستان در منطقه ما ختم نمی شود. بیمارستان موسی ابن جعفر، 

بیمارستان آریا، بیمارستان سینا، بیمارستان بنت الهدی، بیمارستان ثامن الائمه و... که سال هاست 

در منطقه8 بنا شده اند بدون پارکینگ هستند و همسایه هایشان را به ستوه آورده اند. از طرف شورای 

اجتماعی محله سرشور و دیگر محلات بارها این موضوع را پیگیری کرده ایم، اما آن طور که متوجه 

شدیم این بناها در زمانی ساخته شده اند که مشکل پارکینگ و تعداد خودروها به این اندازه نبوده 

و پارکینگ هایی که دارند متناســب با زمان خودشان بوده است. در حال حاضر نیز با توجه به نبود 

فضای مناسب برای احداث پارکینگ و گرانی زمین امکان احداث آن نیست.

 QدهدQنمیQراQپارکینگQساختQامکانQ،زمینQگرانQقیمت
رئیس اداره ناحیه یک شهرداری منطقه8 با اشاره به این موضوع که تمام بیمارستان های موجود در 

ناحیه یک و حتی دیگر نواحی منطقه در گذشته ساخته شده اند می گوید:  این مکان ها پارکینگ هایی 

متناسب با تعداد خودروهای آن زمان داشته و سازندگانش پیش بینی خودروهای امروزی را نداشته اند 

و اکنون که تعداد خودروها بیش از حد افزایش یافته مشکل پارکینگ هم به وجود آمده است.جعفر 

سیدزاده ادامه می دهد: پارکینگ سینا در خیابان ابن سینا با ظرفیتی زیاد برای بیمارستان امام 

رضا)ع( و اورژانس عدالتیان به طور مشارکتی بین شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی ساخته شده و 

در حال بهره برداری است. متأسفانه باوجود اتصال این پارکینگ به سمت اورژانس عدالتیان برخی 

شــهروندان حاضر به پارک خودرو در این پارکینگ نیستند و می خواهند در چند قدمی مسیری 

که مقصدشان است پارک کنند.وی درباره بیمارستان آریا و موسی بن جعفر نیز توضیح می دهد: 

این بیمارستان ها قدیمی ساز هستند و در حال حاضر با توجه به قیمت گران زمین امکان احداث 

پارکینگ ندارند.رئیس اداره ناحیه یک شهرداری منطقه8 با اشاره به این موضوع که اگر بیمارستانی 

بخواهد فضای درمانی اش را گسرش دهد ملزم به ساخت پارکینگ خواهد شد ادامه می دهد: در 

حال حاضر بیمارستان ســینا را که در حال ساخت و ساز است ملزم به ساخت پارکینگ کرده ایم و 

قرار بر این است زمین مقابل ساختمان جهاد سازندگی را به پارکینگ تبدیل کنند. همچنین این 

بیمارستان در 2فاز اجرایی قرار است ساختمان های کنار و روبه روی بنای فعلی خودش را بسازد، 

پس از این ساخت و ساز، بنای کنونی )بیمارستان قدیمی( به پارکینگ تبدیل خواهد شد.
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7منطقه
همسایگانQمراکزQدرمانیQازQپارکQخودروهاQوQترافیکQمحلQزندگیQشانQگلایهQدارند

بیمارستان های بدون پارکینگ

قولQرئیسQادارهQفنیQوQعمرانQشهرداریQمنطقهQبهQکسبهQشهرکQصنعتیQطرق

آسفالت»کارآفرین«4 و 6 تا پایان تابستان 
8منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

سـمیرا منشـادی| آدرس هـای مشـابه 
گاهی شهروندان و حتی سازمان های 

خدماتـی را هم بـه اشـتباه می اندازد 

و سـبب می شـود بـه مقصـدی کـه 

می خواهنـد نرسـند.

 مشـکلی کـه رئیـس اداره نام گـذاری 

معابر و تابلونویسـی رفع آن را در تغییر 

نام هـای مشـابه معابـر می دانـد و 

می گوید:90معر شهری با 33عنوان 

مشـابه وجـود دارد کـه برای رفـع این 

مشـکل بـه زودی تغییـر نام هایـی 

خواهنـد داد. ناهیـد فربدنیـا دربـاره 

تغییـر نـام خیابان هـای منطقـه7 که 

برخی از آن ها به درخواست مردم بوده 

اسـت می گوید: در حـال حاضر معر 

و میـدان انتهـای بولـوار شـهید صدر 

حدفاصـل بولـوار چمـن تـا بزرگـراه 

بسیج به نام «برادران شهید سلطانی»

کـه 3بـرادر شـهید هسـتند تغییـر نام 

پیـدا کـرده و تابلوهـای ایـن معابر نیز 

نصب شـده است.

وی همچنیـن از تغییـر نـام بولـوار 

سردخانه به بولوار «شهید فخری زاده»

خـر می دهد و بیـان می کنـد: بولوار 

سردخانـه نامـی بـود کـه خـود مـردم 

بـرای این بولـوار انتخاب کـرده بودند 

و نام مصوبی نداشـت. علاوه بر بولوار 

سردخانه، معـر فرعـی «بزرگمهر» در 

محلـه پرویـن اعتصامـی بـه «برزویـه 

طبیـب»، خیابـان «قائم)عـج(» در محله 

سیدی به «سراج» که از القاب حضرت 

)عـج( اسـت تغییـر نـام پیـدا  مهدی

خواهنـد کرد.

فربدنیـا دربـاره سـایر نام هـای معابر 

همنـام در منطقـه کـه نام هـای آن ها 

مصوبـه گرفته انـد و بـه زودی تغییـر 

می کننـد، می افزایـد: معـر فرعـی 

«نسـرن» با زیرنویس فدائیان اسـلام 

14به «نسرین»،«ولی عصر)عج(» شهرک 

طـرق بـه «ولـی عصر)عـج( طـرق» و معر 

فرعـی «هدایت» بـا زیرنویس فدائیان 

اسـلام 18بـه «هـدی» تغییـر نـام پیدا 

خواهنـد کرد.

فربدنیـا بیـان می کنـد: ایـن معابـر 

مصوبـه گرفته انـد و تا پایان تابسـتان 

تابلوهـای معابرشـان آمـاده و نصـب 

خواهد شد. البته برخی دیگر از معابر 

منطقـه ماننـد پرویـن اعتصامی واقع 

در فدائیـان23 در بولـوار جمهـوری،

صاحب الزمان)عـج( واقـع در خیابـان 

شـهید سـاعی45 در شـهرک طـرق،

شـهرک ابـوذر و بولـوار مهـدی واقـع 

در ابتـدای کـوی سـیدی نیـز معابـر 

همنـام در شـهر دارنـد که هنـوز برای 

تغییـر نام هایشـان مصوبـه ای گرفته 

نشـده اسـت.

QتابلونویسیQوQمعابرQگذاریQنامQادارهQرئیس
ازQتغییرQنامQهایQمعابرQمنطقهQخبرQداد

دردسر نام های مشابه 
برای مردم و اداره ها

شھر خبر
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تجلیل از کسبه فنی
اعضای شورای اجتماعی محله مقدم به مناسبت 

دهه ولایت از کسـبه نمونه مشاغل فنی این محله 

تجلیل کردند.

نایـب رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه مقـدم 

گفـت: بـه مناسـبت فرارسـیدن عیـد غدیـر خـم 

اعضـای شـورای اجتماعـی تصمیـم گرفتنـد در 

مسـجد صاحب الزمان)عـج( ایـن محلـه از کسـبه 

فنـی و فعال ایـن محله و شـاگردان آن هـا تجلیل 

کنند.

گام پنجم طرح محله ما
شورای اجتماعی محله امام خمینی)ره( با موضوع 

بررسی گام پنجم طرح محله ما برگزار شد. در این 

جلسه پس از بررسی طرح محله ما مقرر شد مسجد 

ارشادالرضا در ابتدای خیابان الرشادالرضای10

به عنوان مرکز محله مشخص شود. در هفته جاری 

بازدیدی با حضور اعضای شورای اجتماعی محله 

و پیمانــکار طرح انجام شــود. همچنین علاوه بر 

نظرسنجی از ساکنان محله نیازهای ساکنان در گام 

چهارم را در این طرح جزو اولویت ها قرار دهند.  

جمع آوری تابلوهای نازیبا
957تابلــو نازیبــا از محله هــای قائم)عــج(، خلج،

ثامن،کوشش و صبا در شهرداری منطقه7 جمع آوری 

شد.اصلاح و سامان دهی تابلوهای نازیبا، بازپیرایی 

تابلوهای فرســوده، پاک سازی دیوارهای نازیبا و 

تبلیغات غیرمجاز، جمع آوری تابلوهای غیرمجاز،

صدور اخطاریه جمع آوری تابلوها و دیوارنویسی های 

غیرمجاز و جمع آوری داربست های غیرمجاز در حوزه 

کاری خدمات شــهری شهرداری است که به طور 

مستمر پیگیری و اجرا می شود.

روشنایی بوستان کوهسنگی
تغییر و تحول در سیستم روشنایی بوستان های 

منطقه8 به ویژه بوســتان کوهســنگی خطر برق 

گرفتگی را کاهش داده است.

در این تحول عظیم جریان برق از AC به DC تغییر 

کرده و سبب شده تا در این شبکه ها از لامپ های 

LED بهره برداری شــود. بر همین اساس امسال 
4پروژه تأسیســات برقی با اعتباری حدود 2و نیم 

میلیارد تومان در بوســتان کوهســنگی در حال 

اجراست.

تخلیه نخاله ساختمانی
تخلیه 480تن نخاله ساختمانی و پاک سازی اراضی 

بایر در انتهای بولوار شهید دایی محله سیدی به 

همت اداره خدمات شهری منطقه7 انجام شد. در 

ساخت و سازهای انتهای بولوار شهید دایی برخی 

مالکان این ســاختمان ها بدون توجه به سلامت 

و حق سایر شهروندان اقدام به تخلیه نخاله های 

ساختمانی خود در زمین های بایر این محدوده 

کرده و مشــکلاتی را برای ســلامت شــهروندان 

به وجود آورده اند.

پروژه احداث مسیل
یکی از دغدغه های ساکنان محله بهشتی جاری 

شدن آب های سطحی از بولوار شهدای ارتش و اراضی 

زکریا به بزرگراه شهید سردار سلیمانی و بولوار شهید 

نامجو بود. شهرداری منطقه اقدام به احداث کانال 

2هزار و 200مری زنجیره مســیل های ارتفاعات 

جنوب کرد که این روزها با پیشرفت 70درصدی در 

حال اجراست. در این عملیات 30هزار مر مکعب 

خاکرداری ،5هزار مر مربــع دیوار بتنی و هزار و 

100مر دال گذاری اجرا شده است.

ضدعفونی گاری های زباله
با شیوع ویروس دلتا کرونا، خدمات شهری شهرداری 

منطقه7 علاوه بر ضدعفونی معابر و ایستگاه های 

اتوبوس منطقه، اقدام به محلول پاشی و ضدعفونی 

روزانه گاری های جمع آوری زباله با استفاده از مواد 

سازگار با محیط زیست کرده است.به دلیل وجود 

ماسک های آلوده که شهروندان استفاده می کنند،

شست وشو و ضدعفونی گاری های جمع آوری زباله 

در ایام شیوع کرونا می تواند تا حد زیادی از انتشار 

ویروس کرونا پیشگیری کند.

کاشت گل های تابستانی
با هدف طراوت بخشـیدن و زیباسـازی در معابر،

پارک هـا و میدان هـای منطقه8 عملیات کاشـت 

110هـزار گل تابسـتانی در طرح هـای مختلـف و 

متنـوع توسـط واحد فضـای سـبز منطقـه8 اجرا 

شده است.

کاشـت گل و گیاه ، هرس ، سم پاشـی و آفت زدایی 

درختان ، ایجاد و اصلاح آب خور درختان، چمن زنی 

و علف زنی در راستای سامان دهی و آماده سازی 

بوسـتان ها و فضای سبز این منطقه است.

7 8منطقه منطقه

نخسـتین جشـنواره خرنگارمحلـه، در 

آستانه سـالروز شـهادت محمود صارمی و 

روز خرنـگار در مشـهد کلیـد خـورد.

فرهنگ سرای فناوری و رسـانه شـهرداری 

مشـهد بـا همـکاری خانـه مطبوعـات و 

رسانه های استان خراسان رضوی و مؤسسه 

فرهنگـی شـهرآرا بـه برگـزاری نخسـتین 

جشنواره خرنگارمحله در مشهد اقدام کرد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی 

و اجتماعی شهرداری مشهد با اعلام این 

خر گفت: رویکرد این جشنواره مردمی 

بـوده اسـت و بـا هـدف اسـتعدادیابی و 

شناسایی و رشد نویسندگان و هنرمندان  

و توجه هرچه بیشـر به مسـائل شـهری 

و ارتقـای فرهنـگ شـهروندی برگـزار 

می شود.

یوسـف اسـماعیل زاده افـزود: موضوعات 

ایـن جشـنوراه حـول محورهـای زیـارت و 

آداب میزبانی، هویت شـهر مشـهد، مانند 

مفاخـر و چهره هـای اثرگـذار شـهر، ابنیه،

محلات، فرهنگ شهروندی، مسائل شهری،

آسـیب های اجتماعی و مسئولیت پذیری 

اجتماعـی تعییـن شـده و بخـش ویـژه ای 

مبتنی بـر شـعار سـال نیـز مدنظـر قـرار 

گرفته اسـت.

 معاون فرهنگی و هنری سـازمان فرهنگی 

و اجتماعـی شـهرداری مشـهد افـزود:

علاقه  منـدان بـه شرکـت در این جشـنواره 

می تواننـد در حوزه هـای خـر، مصاحبـه،

گـزارش، یادداشـت، عکـس و طراحـی و 

کاریکاتـور، آثار خود را به نشـانی دبیرخانه 

در بولـوار هفت تیـر، انتهـای پـارک لالـه،

فرهنـگ سرای فنـاوری و رسـانه یـا کانـال 

ارتباطـیctm_resane  @در شـبکه 

اجتماعـی ایتـا ارسـال کننـد. همچنیـن 

ضروری اسـت همـه آثـار، تولیـدی بـوده 

و پیـش از ایـن در هیـچ رسـانه ای منتـشر 

نشـده باشـد.

به گفتـه اسـماعیل زاده، زمـان ارسـال آثار 

تـا 10مـرداد 1400 تعییـن شـده اسـت و بـه 

برگزیـدگان ایـن جشـنواره، جوایـز نفیس 

نقـدی و غیرنقـدی تعلـق می گیـرد.

تنها   مرکز فرهنگی »کلاهدوز«
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ناگفتهQهایQعملیاتQمرصادQازQزبانQسیدعلیQحیدریQرزمندهQدیروز

حماسه  نیم  روز

 Q44بگوییدQاماQ،سال47هستمQمتولدQ
متولد سال 1347در محله سمزقند است. اما مانند تمام پسران نوجوان 

آن دهه که عشق رفن به جبهه و دفاع از کشورشان را داشتند با راهنمایی 

یکــی از دوســتانش تاریخ تولدش را بــه ســال44تغییر می دهد و کپی 

شناســنامه اش را به بسیج مسجد محله شان می برد. پدر و مادرش هم از 

اینکه او به جبهه برود رضایت داشته اند. او می گوید: «سال 61فقط14سالم 

بود، عاشق این بودم که به جبهه بروم. تصور نمی کردم که کسی متوجه بشود 

تاریخ شناســنامه ام را تغییر داده ام، اما این کار من آن قدر ناشیانه  بود که 

با نگاه اول فهمیدند، در هر صورت با اصرار من قبولم کردند و برای آموزش 

به بیرجنــد، تیپ18جوادالائمه، گردان ولی ا...فرســتادند.» او به عنوان 

تک تیرانداز راهی جنوب کشور می شود. در عملیات والفجر مقدماتی، 

والفجر یک شرکت می کند و از ناحیه دست مجروح می شود. مدتی برای 

درمان به مشهد می آید. همان طور که سرش پایین است و ماجراهای دیروز 

زندگی اش را با ما تقسیم می کند گویی یاد خاطره ای می افتد، می خندند 

و برایمان تعریف می کند: «سپاه گفته بود که مدارکت را بیاور تا استخدام 

بشوی. هنگامی که به پدرم گفتم، او گفت با این کاری که انجام دادی نه تنها 

استخدامت نمی کنند بلکه به جرم دست بردن در شناسنامه ات جریمه ات 

هم می کنند. با مشورتی که از دوســتان گرفتیم به همراه پدرم برای گواه 

رشد به دادگاه رفتیم. شناســنامه ام را به سال44تغییر دادند. از آن زمان 

خودم را متولد44می دانم.» بدین ترتیب دی سال62لباس پاسداری به 

تن می کند و به عنوان سپاهی به جبهه می رود.

 QبردQگورQبهQصدامQکهQرؤیایی
از او می خواهیم که ابتدا بــه سراغ خاطره هایش از عملیات مرصاد برود. 

عملیاتی هر چند کوتاه، اما شــنیده ها حاکی از آن اســت که منافقین در 

قساوت سنگ تمام گذاشته اند. حیدری می گوید: «در آن زمان نمی دانستیم 

توهمات صدام برای رسیدن به تهران تا کی ادامه خواهد داشت، رؤیایی که 

بالأخره با خودش به گور برد. هر چند وقت یکبار به تلویزیون عراق می رفت 

و می گفت فلان تاریخ تهران هستم. تیرماه 1367 نیز صدام حسین در یک 

ســخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: «... بعد از مدتی خواهید دید که چگونه 

مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همین طور 

پیوسن مردم ایران به صفوف آن ها را خواهید دید.»

آن طور که برایمان تعریف می کند هنگامی که قطعنامه پذیرفته می شود در 

دبیرخانه ستاد در ایلام، پادگان امام رضا)ع( مشغول به خدمت بوده است. 

آن روزها که قطعنامه پذیرفته شده به دلیل حمله های عراق بیشر نیروها 

به سمت جنوب رفته بودند. حیدری می گوید: «از سپاه ایلام فکسی رسید 

که منافقین از سمت غرب وارد شده اند و می خواهند به سمت تهران بروند. 

هنگامی که این خر را خواندم خنده ام گرفت. زیرا منافقین را این حد و اندازه 

نمی دیدیم که بخواهند تهران را بگیرند. با شهید  محمدجوادمهدیان پورکه 

فرمانده لشکرمان بود و رفته بود جنوب تماس گرفتیم و خر را دادیم. او هم 

گفــت نیروهایی را که داریم بردارید و به ســپاه ایلام بروید. اما در پادگان 

40نفری فقط 10تا15نیروی آموزش دیده بودند. مابقی تدارکات، آشپز، 

راننده و...، با همان نیروهای اندک به ســپاه ایلام رفتیم. آن ها تصور کرده 

بودند که ما الان با یک لشــکر می رویم، امــا توضیح دادم که همه رفته اند 

سمیرا منشادی|»لایه ای از دود و آتش شهر اسلام آباد غرب را در خودش 
گرفته بود. عملیات به طور تقریبی ســاعت 2ونیم ســه شروع شد. 

حدود 2ساعت پیاپی صدای گلوله و انفجاری بود که از شهر به گوش 

می رسید. هوا که گرگ ومیش شد پیاده  و سواره به سمت این شهر راه 

افتادیم تا ببینیم از منافقین آثاری مانده است یا نه؟« این بخشی از 

صحبت های سیدعلی حیدری، پاسدار دیروز و بازنشسته شرکت 

قطار شهری امروز است که 33سال قبل در چنین روزهایی در عملیات 

مرصاد شرکت داشته اســت. عملیاتی که فقط 6روز پس از پذیرش 

قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران اتفاق افتاد. نیروهای عراقی 

توافقات را زیر پا گذاشتند و دوباره به سمت جنوب حمله کردند تا راه 

نفوذی برای ارتش مجاهدین خلق بــاز کنند. البته حیدری فقط در 

عملیات مرصاد شرکت نکرده بلکه از سال 61تا 67 در منطقه جنگی 

بوده و در بسیاری از علمیات ها حضور داشته است.
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منافقین 
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برای رسیدن 
به هدف خود به 
هیچ کس رحم 
نکرده و مردم 
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جنوب.» او با حکم مأموریتی که از ســپاه ایلام می گیرد برای جمع کردن 

اطلاعات همراه نیروهایش به سمت اســلام آباد می روند. چند درگیری 

مختصر در روستاهای اطراف با عراقی ها پیدا می کنند و در نهایت به ایلام 

برمی گردند و گزارش درگیری ها را می دهند. در نهایت به او می گویند به 

سمت اسلام آبادغرب بروید که منافقین به این شهر وارد شده اند.

 QنکردندQرحمQکسQهیچQبه
او می گوید: «یکی از خودروهای منافقین در تاریکی شب از شیب جاده ای 

که در آن کمین زده بودیم بالا آمد و همه شان را از بین بردیم. تقریبا 48ساعت 

قبل از عملیات بود و مدام بالای سرمان صدای هلی بردها را می شنیدیم اما 

نمی دیدمشان.» او به همراه چند نفر دیگر برای شناسایی شهر اسلام آباد 

می روند. حیــدری می گوید: «منافقین از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. 

وضعیت غم انگیزی بود. منافقین سنگ دل برای رسیدن به هدف خود به 

هیچ کس رحم نکرده بودند، مردم بی گناه و سربازان را تیرباران یا حلق آویز 

کرده بودند. بیمارســتان ارتش در اسلام آباد را هم به آتش کشیده بودند. 

به مسئولان گزارش دادیم که شهر از سکنه خالی است و اگر کسی هست 

منافقین هستند.»

حیدری بر خلاف میلش و با اصرار ما گوشه ای از این جنایت ها را برایمان 

تعریف می کند و می گوید: « وارد شهر که شدیم کودک، پیر و جوان را کشته 

بودند. گروهی از افراد از جمله کودکان را در نانوایی به صف کرده  و به رگبار 

بســته بودند و خون این عزیزان روی آردها پاشیده بود. مردی را دیدم که 

پشت خودرو آریایش نشسته بود. رفتم جلو که به او بگویم حرکت کن. دیدم 

گلوله را به شقیقه اش زده اند و در همان حالت مانده همسرش هم فوت کرده 

و افتاده روی پای شــوهرش و فرزند خردسالاش هم در عقب خودرو فوت 

کرده است. شدت جنایت های منافقین آن قدر زیاد بود که هر بیننده ای 

را از نظر روحی و روانی تحت تأثیر قرار می داد.» انگار این صحنه ها مانند 

فیلمی در مقابل چشمانش قرار بگیرد لحظه ای سکوت می کند و ادامه 

می دهد: «وضعیتی نبود که بخواهم آن را به تصویر بکشم و برایتان بگویم، 

فقط همین را بدانید، منافقین با آن همه تبلیغات، همین که پایشــان به 

خاک ایران رســید، خوی وحشیگری خودشان را نشــان دادند و به همه 

یادآور شدند دلسوز این مملکت و مردمش نیستند، اهداف سازمانشان 

برای آن ها اولویت دارد و بس.»

 QدادQراQمنافقینQارتدادQامام)ره(حکم
این رزمنده غیور در ادامه صحبت هایش می گوید: «راستش ما از عملیات و 

اسم آن خر نداشتیم. فقط از طریق پیک هایی که می آمدند متوجه شدیم 

منافقین در چهارزبر کرمانشــاه زمین گیر شــده بودند. حالا که مطالب 

آن روزها را می خوانم متوجه می شــوم که نیروهای ما هلی برد شــده اند و 

دایره وار منافقین را محاصره کرده بودند.» حیدری شب عملیات را این گونه 

تعریف می کند: «لایه ای از دود و آتش شــهر اسلام آباد غرب را در خودش 

گرفته بود. یک لحظه صدای گلوله  و انفجار قطع نمی شد. عملیات به طور 

تقریبی ساعت 2ونیم سه شروع شد. حدود 2ساعتی گلوله ها و انفجاری 

بود که از شــهر به گوش می رسید. هوا که گرگ ومیش شد پیاده  و سواره به 

سمت این شهر راه افتادیم تا ببینیم از منافقین آثاری مانده است یا نه؟» 

حیدری انگار که آن روزها دوباره برایش زنده شده و لحظه به لحظه اش را 

می بیند ادامه می دهد: «از طریق بی سیمی که داشتیم صدای منافقین 

را می شنیدیم که به سرانشان فحش می دادند و می گفتند شما به ما وعده 

تهران را داده بودید اما اینجا زمین گیر شــده ایم. همه مان می میریم. از 

شنیدن این حرف هایشان که در موضع ضعف بودند خوشحال  شدیم و 

قوت گرفتیم. بالأخره آتش تمام شــد و به سوی اسلام آباد رفتیم. ما سواره 

بودیم و زودتر رسیدیم. منافقین طی 48ساعتی که شهر در تصرفشان بود 

از شهر چیزی باقی نگذاشته بودند. هر نوع جنایتی انجام داده بودند. از 

آتشی که دیشب توسط نیروهای خودی ریخته شده بود باقی مانده شان 

به درک واصل شده بودند. 

 QامQشدهQاسیرQگفتندQامQخانوادهQبهQمنافقین
حیدری بــه این بخش از صحبت هایش که می رســد اشــاره می کند که 

منافقین از هیچ کاری دست بردار نبودند و برای تضعیف روحیه رزمندگان 

و خانواده هایشــان تلاش می کردند: «قبل از عملیات به خانواده ام گفته 

بودند که اسیر شده  ام.» او می گوید: «آن ها خانواده رزمندگان را شناسایی 

می کردند و به سراغشان می رفتند و خر اسارت یا شهادت را می دادند. 

خانواده من را هم شناســایی کــرده بودند. بانوی محجبــه ای که خود را 

فرستاده تعاون سپاه معرفی می کند به همسرم می گوید، عملیاتی در غرب 

رخ داده و همسرتان اسیر شده است. به همسرم که باردار بوده شوک وارد 

و حالش بد می شود. مادرم با خانم همسایه مان که همسرش در عقیدتی 

سیاسی سپاه بوده موضوع را مطرح می کند. حاج آقا «مهربان»به خانه مان 

می آید و به همسر و مادرم دلداری می دهد و می گوید تا جایی که خر دارد 

عملیاتی در غرب اتفاق نیفتاده که بخواهد کسی اسیر یا شهید شود. قول 

می دهد فردا مرا پیدا کند. روز بعد که با او صحبت می کردم موضوع را گفت 

و با خانواده ام تماس گرفتم و خر سلامتی ام را به آن ها دادم.» آن روزها که 

منافقین نتوانسته بودند در جبهه با رزمندگان ما رودررو بجنگند، جنگ 

روانی را با خانواده رزمندگان شروع کرده بودند. البته باز هم آن ها  بازنده 

جنگ روانی شدند.  

 QمشهدQیاQتوپQرانندهQیاQعملیاتQاطلاعاتQیا
حالا کــه خاطره های عملیات مرصاد را برایــمان تعریف می کند آن قدر 

توصیفاتش زنده است که ما هم خودمان را در آن صحنه ها حاضر می بینم. 

انگار فیلم  ســینمایی را در حال تماشا هســتیم صحنه به صحنه جلوی 

چشمان ما جان می گیرد. 

نمی خواهیم که گفت وگوی مان تنها به این موضوع پایان پیدا کند به همین 

دلیل از او می خواهیم که خاطره های بیشری را با ما به اشراک بگذارد. 

او بعد از اولین دوره برگشــت از مرخصی اش به واحد اطلاعات عملیات 

تیپ21امام رضا)ع(می پیوندد. اما این رفن هم داستان شیرینی دارد که 

خواندنش خالی از لطف نیست. او از آن روز این گونه یاد می کند: «همه را 

تقسیم کردند تا به من رسید. گفتند امدادگر، بهداری. گفتم نمی روم. از 

مسئولان اصرار و از من انکار. به آن ها گفتم یا اطلاعات عملیات یا راننده 

توپ106یا سومی نداشتم که بگویم. اما فرمانده گفت سومین گزینه ات 

چیســت؟ گفتم یا مشــهد. گفت همان سومی خوب اســت. برو کنار تا 

بفرسمت مشهد.»

 او که نمی خواسته از حرفش کوتاه بیاید چند ساعتی را منتظر می نشیند 

تا کار تقسیم سایر رزمنده ها تمام شود. پیگیر که می شود به او می گویند 

به کانکسی که فرماندهان آنجا بودند برود. همه فرماند هان می خواستند 

بدانند این جوانی که تعیین تکلیف کرده کیست. بالأخره او با سابقه اش 

به عنوان تک تیرانداز می تواند فرمانده ها را قانع کند که همان اطلاعات 

عملیــات خدمت کند. ابتدا بــرای آموزش های تخصصــی او را به تهران 

می فرســتند. بعد از برگشــت در عملیات الفجر3 پیک گردان می شود. 

آنجا هم برای مســئولی که امتحان موتورســواری می گرفته خط و نشان 

می کشد. باز هم لبش به خنده باز می شود و می گوید:«9نفر پیک گردان 

می خواستند و کلی درخواست کننده داشت. مسئول امتحان فریدون 

حسین زاده پشت سرم نشست و از سربالایی تپه ای بالا رفتیم. گفتم برادر 

اهل کجایی، گفت مشــهد محله رضاشهر، گفتم همشــهری قبولم کن. 

او جواب نداد، گفتم یا قبولم می کنی یــا از همین جا دو تایی می رویم ته 

دره. او هم گفت ما را به سلامت برسان پایین. باشه قبولی.» اما موقع اعلام 

نتایج مســئول هم به دلیل اینکه اذیت او را تلافی کند اسمش را به عنوان 

 آخرین نفر می خواند. او در این عملیات مجروح و برای درمان راهی مشهد 

می شود.

 QنشدQرفتنمQجبههQازQمانعQمجروحیت
این رزمنده در عملیات بدر، عملیات عاشــورا یا همان میمک هم شرکت 

داشته است. در علمیات عاشورا اعصاب پایش آن قدر جراحت می بیند 

که کمیسیون پزشکی او را معاف از رزم می کند، اما به قول خودش نه تنها 

او که همه رزمندگان گوششان به حرف های کمیسیون پزشکی نبوده که 

بخواهند به توصیه معافیت آن ها به جبهه نروند. 

در همین مدتی کــه او مجروح بوده برادر کوچک ترش سیدمحســن هم 

مفقودالأثر می شــود. بــرادر بزرگ ترش هم در جبهه حضور داشــته. به 

 گفته خودش گاهی هــر 3مرد خانه به طور هم زمان یا 2نفر با هم در جبهه 

بودند. 

مادر سیدعلی که می بیند پسرش باز هم هوای رفن به سر دارد، سال65آستین 

برای او بالا می زند و دامادش می کند. در این زمان سیدعلی در فرودگاه 

مشــهد کار می کرده. اما با همسر آینده و خانواده همسرش اتمام حجت 

می کند که در صورت بهبود راهی جبهه  شــود. بعد از اینکه همسرش را به 

خانه می آورد یعنی سال66دوباره راهی جبهه می شود و تا آخرین روزهای 

جنگ حضور دارد.  

ادای دین به این 2شهید
حســین مزینانی و محمدرضا حسین پور 2شهیدی 
هســتند که هنوز اشــک را به چشــمان هم رزمشان 
می آورنــد. حیــدری می گویــد: »بــا حســین آن قدر 
صمیمی بودم کــه در عید غدیر ســال 62در جبهه 
دســت برادری با هم دادیــم. او از نظــر خصوصیات 
اخلاقــی روی مــن تأثیر بســیار زیــادی گذاشــته. 
او توســط منافقیــن در ســال1369 تــرور شــد. در 
ســبزوار که زادگاهش بود به خاک ســپردند. هنوزم 
سر مزارش می روم و همیشــه با او صحبت می کنم. 
نمی توانــم دوری اش را بــاور کنــم.« یکــی دیگــر 
از شــهدا کــه بــا او ارتباط عاطفی بســیار شــدیدی 
داشــته شــهید محمدرضا حســین پور بوده است. 
با بعــض می گوید: »هــر زمان که مجروح می شــدم و 
محمدرضا مرخصی می آمد صبح تا شبش را در کنارم 
می گذراند. پیاده یا با موتور به حرم و گاهی بوستان 
ملت می رفتیم. نــوروز 65که همــرم را عقد کردم 
با همان کت وشــلوار سرعقدم راهی بهشت رضا)ع( 
شدیم. ناگهان چشمم به حجله ای که تازه زده بودند 
افتاد. تــا عکس محمدرضــا را دیدم از هــوش رفتم. 
بعد که به هوش آمدم همرم و اطرافیان فکر کردند 
به دلیل مجروحیتم بی هوش شــده ام. به هم رزمانم 
گفتم چرا نگفتید که محمدرضا شــهید شده؟ آن ها 
گفتنــد می دانســتیم که در حــال دامادی هســتی 
و می دانســتیم کــه اگر بشــنوی داماد نمی شــوی. 
برای همین تصمیم گرفتیم که بــه تو نگوییم.« او در 
حالی که دســت هایش را جلــوی صورتــش گرفته تا 
اشک هایش را پنهان کند می گوید: »اگر می فهمیدم 
ازدواجــم را دســت کم بــه یک ســال آینــده موکول 
می کردم.« حسین پور در عملیات کربلای5به فیض 
شــهادت نایل شــده اســت. روح همه شــهدا قرین 

رحمت.

خانه همسایه مان مخابرات بود
همواره صحبت از جنگ و رشادت های رزمندگانمان 
کرده ایــم اما کمتر بــه عقبــه جنــگ و همدلی های 
مردمی اشــاره داشــته ایم. در ایــن زمینــه حیدری 
خاطــره شــیرینی دارد. او برایمان تعریــف می کند: 
»2تا خانه از ما آن طرف تر خانــه آقای ظهوریانی بود 
که تلفن داشت. همر و 3دخترش نقش کبوترهای 
خبررســان را داشــتند. به محض اینکــه رزمنده ای 
تمــاس می گرفت آن هــا چادرهای رنگی شــان را سر 
می کردند و ســبک تر از یــک پرنده به مــادر رزمنده 
خبر می دادند. حتی گاهی تا 2تــا کوچه آن طرف تر 
هم می رفتند. حیاط خانه آقــای ظهوریان همواره پر 
از مادران و همرانــی بود که منتظــر تماس همر 
یا فرزندشــان بودند. این مادر و 3دختر با آب، چای 
و شربــت از مهمان هــا پذیرایــی می کردنــد. به تبع 
بانو ظهوریان از همه اخبار محلــه و رزمنده ها باخبر 
بود. بانوان هــم تا زمانی که عزیزشــان تماس بگیرد 
برای رزمندگان کمپوت، مربا و...تهیه و بسته بندی 
می کردند. هر زمــان که مجروح می شــدم و در خانه 
اســتراحت می کردم می دیدم این خانواده چطور در 
تمام طــول روز با خوشرویــی به خانــواده رزمندگان 
خدمت می کنند. آن روزی که تمــاس گرفتم تا خبر 
ســلامتی ام را بدهم هیــچ گاه فرامــوش نمی کنم. تا 
گفتم سیدعلی پر طاهره هســتم، خانم ظهوریان 
داد می زد ســیدعلی زنده اســت، ســید علــی زنده 
است. به دخترهایش می گفت بروید به طاهره خانم 
بگویید بیاید که ســیدعلی اش زنده اســت. من هم 
آن طرف خــط می خندیدم که مگر قرار بوده شــهید 
بشــوم.« آن روزهــا همســایه ها حتی اگر خودشــان 
رزمنده ای نداشتند اما تلاش می کردند که به خانواده 
رزمندگان خدمت کننــد. آن روزها کــه چندان دور 

نیست همدلی ها پررنگ تر از امروز بود.



68 و  7 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
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4 3 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

دکوراتورQمحلهQجنتQدربارهQتأثیرQاینQشغلQبرQفضاهایQمختلفQمسکونیQوQتجاریQمیQگوید

کهنه بدهید، نو تحویل بگیرید

هرچه 
کارهای تک 
و زیبا انجام 
دهید بیشتر در 
کارتان صاحب 
برند می شوید و 
مشتری جذب 
می کنید

صفائی| طراحی داخلی و ساخت دکوراسیون یکی از 
مشاغلی است که به تصور برخی از ما منحصر به دهه های 

اخیر اســت، اما آن طور که »محمدحسن عبداللهی« 

از کارش می گوید این حرفــه از دهه40 و قبل از آن هم 

وجود داشــته و کاری بس قدیمی است که این روزها با 

نام »دکوراتور« می شناسند و برخی نیز آن را »طراحی 

دکوراسیون« می گویند.   

بر دیوار بسیاری از خانه های قدیمی دکورهای چوبی 

خودنمایی می کند. درهای چوبی که تاشو باز می شدند 

یا کرکره ای مانند بودند و حال و پذیرایی را از هم جدا 

می کردند، اما امروز همان کارها را مدرن تر و با سبک 

و سیاقی متفاوت در خانه ها و محل های کسب و کار 

می بینیم که نشان می دهد نتیجه نیروهای متخصص 

و خلاق است، گاهی نیز خانه ای قدیمی را به طراحان 

دکوراسیون می سپارند و پس از بازسازی خانه ای زیبا و 

مجلل و امروزی تحویل می گیرند. عبداللهی می گوید: 

«در گذشته تزیین و کار چوب خانه ها بیشر با نئوپان و 

چوب بود، اما الان پی وی سی و ام دی اف جای نئوپان 

را گرفته است. در حال حاضر کار ما در زمینه ساخت 

درهای آکاردئونی، پاراوان، کاغذ دیواری، پرده، کرکره، 

قرنیز، پنل چوبی و... اســت.» می خندد و می گوید: 

«کهنه بدهید و نو تحویل بگیرید.»او که سال هاست 

در محله جنت مشغول به کار است توضیح می دهد: 

«بیشر همکارانم در سناباد کار می کنند و کارگاه ها نیز 

در حاشیه شهر قرار دارد.» او که 66بهار از زندگی اش 

می گذرد از 27ســالگی در این شــغل مشغول به کار 

است. آن طور که خودش می گوید 12سال شاگردی 

کرده است تا استادکار شده است. معتقد است هر چه 

بیشر کار کنید بیشر مهارت پیدا می کنید.

عبداللهــی توضیح می دهد: مــا محیط داخلی یک 

ساختمان را متناسب با کاربرد آن طراحی می کنیم. 

این ساختمان ها می تواند منزل مسکونی، اداره ها و 

شرکت ها، هتل ها، رستوران ها یا مغازه ها باشند. کار ما 

حرفه ای چندوجهی است و بازاریابی و جذب مشری، 

ملاقات با مشری برای آگاهی از نیازها و نظراتش، ایجاد 

طرح هایی مطابق با نیاز و بودجه مشری و متناسب 

با ساختمان را دربرمی گیرد.تأکید می کند: در کار ما 

نظر مشــری شرط است، اما به او پیشنهاد می دهیم 

چه رنگ و کدام دکور بیشر به ساختمانش می آید.

 QزندQمیQراQاولQحرفQخلاقیت
هر حرفه ای توانایی های ویــژه خودش را دارد و تا آن 

توانایی را نداشته باشید نمی توانید در بازار رقابت کنید. 

بر کسی پوشیده نیســت که کار در حوزه دکوراسیون 

علاوه بر تجربه و تخصــص نیاز به ذهنی خلاق دارد. 

او با اشاره به این موضوع که یکی از مهم ترین عوامل 

مؤثر در این کار خلاقیت است توضیح می دهد: «هرچه 

کارهای تک و زیبا انجام دهید بیشر در کارتان صاحب 

برند می شوید و مشری جذب می کنید. برای ارائه کار 

خوب باید ذهنی خلاق داشت تا در بازار رقابت کرد.»

 QدکوراسیونQطراحQوQدکوراتورQتفاوت
وقتی صحبت از طراحی فضا  می شود، بیشر بحث 

طراحی دکوراســیون به ذهن می رسد و کمر کسی 

می داند که نام این حرفه دکوراتور اســت. تفاوت این 

2حرفه در تحصیلات، هزینه و کار اجرایی است. طراح 

دکوراســیون طراحی می کند و از اشخاص مختلف 

می خواهد کار را انجام دهند و صفر تا 100چیدمان یک 

منزل را انجام می دهد، اما دکوراتورها افرادی هستند 

که تحصیلات تخصصی نیاز ندارند و یا با نرم افزارهای 

تخصصی آشنا باشند. در حد معمول یک طراح و تعدادی 

ام دی اف کار و نجار)حداقل 2نفر( برای تشکیل یک 

گروه دکوراتور کافیست، اما برای کارهای تخصصی تر 

گروه گسرده تر خواهد شد. او با بیان این توضیحات 

ادامه می دهد: «زمانی از دکوراتورها کمک می گیرید 

که بخواهید محیطی را بازسازی کنید یا فضایی را برای 

یک کاربری خاص آماده کنید.»

 QتومانQحداقل50میلیونQکاربا
عبداللهی در گذشته با 200هزار تومان سرمایه کارش 

را شروع کرده و می گوید اگر بخواهید الان این کار را 

آغاز کنید حداقل باید 50 و حداکثر 500میلیون سرمایه 

داشته باشید. این تفاوت سرمایه در نوع ارائه خدمات 

توسط دکوراتورهاست. البته این کار فقط به سرمایه 

برنمی گردد، ذوق و ســلیقه و علاقه به کار مهم است. 

برخلاف تصور برخی از مردم در قدیم از این مشاغل 

بیشر اســتقبال می کردند. آن زمان اجناس ارزان 

بود و تمام خانه را تزیین می کردند، اما الان با شرایط 

اقتصادی پیش آمده یک نفر ممکن است فقط کاغذ 

دیواری کند یا پرده بزنــد یا پنل های چوبی بخواهد، 

البته برخی نیز سرمایه دارند و تمام تغییرات را انجام 

می دهند. اگر تخصص ها و توانایی های لازم را داشته 

باشید و کار باشد در آمد خوب است و می توانید در این 

کار رشد کنید.  

این روزها داشتن سرمایه کافیست
عبداللهی درباره بازار کار این حرفه می گوید: »حداقل با 2سال شاگردی 
هم می توانید وارد این کار شــوید، جوانان باید خودشان به سمت این 
حرفه بیایند  و از روی عشــق و علاقه کار کنند. اگر قرار باشد به اصرار 
دیگران وارد بازار کار شوند پیشرفتی نخواهند داشت. برخی از جوانان ما 
به دنبال راحتی و کار آسان هستند. این روزها با ایجاد شغل های مجازی  
جدید نه تنها جوانان علاقه ای به این حرفه ندارند، بلکه شــناختی هم 
نسبت به آن ندارند. زمانی که این کار را شروع کردم فقط 5نفر در این 
حرفه در مشهد مشغول به کار بودیم و اکنون بیش از چندهزارنفر فعالیت 
می کنند. کار ما هم فروش اســت و هم نصب کار، در گذشته خودمان 
باید نجار توانمندی می بودیم و از کاغذ دیواری و نصب آن سررشــته 
می داشتیم، اما اکنون داشتن سرمایه کافیست، فردی سرمایه دارد و 

تعدادی کارگر ماهر و نصاب را به کار می گیرد تا برایش کار کنند.«

تکنولوژی به کمک کار می آید
قدیم با وسایل سبک و اصولا نجاری مانند اره، چکش، دلر و... تمام 
کارها انجام می شد، اما امروز با دستگاه هایی مانند  CNC کارها 
انجام می شود و طبیعی است که باید در این حرفه به روز باشید. در 
گذشته باید چوب و نئوپان را با اره برش می دادید، اما امروز طرح را 
به دستگاه می دهید و خودش برایتان برش می زند. علاوه بر آن لوازم 
تزئینی که این روزها در بازار موجود است به کمک این کار آمده و 
فضایی زیباتر را می توان ایجاد کرد.  اگر می خواهید در هر کاری 
موفق عمل کنید حضور در فضاهای مجازی مهم است، اما اکتفای 
 به آن خطاست، چون در بین مردم ما به حد کافی فراگیر نشده

 است. همان طور که تکنولوژی به کمک کار ما آمده است خطراتی هم 
به دنبال دارد، مهم ترین خطر یک لحظه حواس پرتی در کار است که 

انگشتان دست با دستگاه قطع می شود یا ضربه می خورد.

8منطقه

چم و خم
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سمیرا منشـادی|کرونا 
خیلی از شـغل ها را دورکار 

کـرد و خیلی هـای دیگـر را هـم 

بـه تعطیلی و خانه نشـینی کشـاند،

امـا بعضی مشـاغل هـم بودنـد در دوران 

کرونا سرشـان شـلوغ تر شـد و حتـی یک روز 

هـم دورکاری نداشـتند. پاکبان هـا از ایـن دسـته 

هسـتند. آن هایـی کـه بایـد علاوه بـر کارهـای روزانـه 

خودشـان کارهای دیگـری مانند ضدعفونـی و گندزدایی 

معابـر و ایسـتگاه های اتوبـوس را هـم انجـام بدهنـد. سـعید 

ثنایـی پاکبـان شریـف و زحمت کشـی اسـت کـه در محلـه  بهشـتی 

خدمـت می کنـد.

هنگامـی کـه بـا او هم صحبـت می شـویم تأکیـد می کند که کارشـان سـخت 

و خطرنـاک شـده اسـت. او می گویـد: تـا قبـل از اینکـه کرونا حالـت شـهر را تغییر 

بدهـد، کارمـان معمولـی بـود. البتـه سـختی های خـودش را داشـت. بـه طور مثـال در 

زمسـتان زمین هـا یـخ مـی زد و باید با نمک پاشـی و شن پاشـی یخ هـا را  و آب و بـرف درختان 

را تمیـز می کردیـم. از آنجایـی که منطقه مـا زائرپذیر اسـت به تبع حجم تولید زباله هم بیشـتر 

از سـایر منطقه هاسـت. البتـه خوشـحالم کـه خـادم زائرانـم امـا بـا آمـدن کرونـا کار مـا چنـد

 برابر شد.

کارQماQتعطیلیQندارد 
ثنایـی ادامـه می دهـد: در آن زمانـی کـه همـه بـه دلیل کرونـا قرنطینـه بودنـد، مـا کارمان را 

ماننـد گذشـته انجـام می دادیم. شـغل مـا تعطیلـی، عیـد و عـزاداری نمی شناسـد؛ بلکه به 

طـور دقیـق در همیـن روزهـا کارهایـمان دوبرابر  می شـود.

ایـن پاکبـان زحمت کش از اینکـه شـهروندان در این روزهـای کرونایی بهداشـت را در دفع 

زباله هـای عفونی شـان رعایـت نمی کننـد ناراحـت اسـت و می گویـد: در ایـن 2سـالی کـه 

کرونـا آمـده عـلاوه بر سـختی هایی که داشـتیم تـرس از ابتـلای کرونا هـم به آن اضافه شـده 

اسـت. ضدعفونـی معابـر، جمع  کـردن ماسـک ها و دسـتکش های یک بـار مصرفـی کـه در 

همـه جا رهـا می شـوند هم بـه کارمان اضافه شـده اسـت.

متأسفانه بسیاری از شهروندان ماسک و دستکش یک بار مصرف و دستمال کاغذی کثیف 

خـود را روی زمیـن می اندازند. به نظرم آن ها بیشـر از خود ویروس کرونا به انتشـار آن کمک 

می کننـد. در حالـی کـه بارها از شـهروندان خواسـته شـده ماسـک استفاده شده شـان را با 

رعایـت اصـول بهداشـتی به داخل سـطل زبالـه بیندازنـد اما توجـه نمی کنند. تصـور کنید 

مـا هـر روز با ایـن زباله هـای خطرنـاک سروکار داریم. با آنکـه برخی شـهروندان کمر اصول 

بهداشـتی را رعایـت می کننـد، امـا بایـد بـا در نظـر گرفـن دسـتورالعمل های بهداشـتی 

شـهر را تمیز کنیم.

تاQکنونQبهQکروناQمبتلاQنشدهQام 
ثنایی هنگام کار از 2ماسـک و دسـتکش اسـتفاده می کنـد و از ضدعفونی کـردن هم غافل 

نمی شـود. او و خانـواده اش تاکنـون بـه کرونـا متبـلا نشـده اند، امـا تـرس از ابتـلا برایشـان 

همـواره وجـود دارد. ایـن پاکبـان منطقه مـان می گوید: همان سـال اول همـسرم می گفت 

«کارت را رهـا کـن. آخـر بـه این بیـماری مبتلا می شـوی و مـا را هم بیـمار می کنی. امـا کارم را 

دوسـت دارم و با عشـق و علاقه آن را انجام می دهم. تلاش می کنم تا همه دسـتورالعمل های 

بهداشـتی را رعایت کنـم. کم نیسـتند از همکارانم که بـه کرونا مبتلا شـده اند. به تازگی هم 

واکسـن کرونـا را زده ام، امیـدوارم که زودتـر از شر این ویروس خلاص شـویم.»

 پاکبان محله بهشتی از
 روزهای کرونایی کارش می گوید

برخی 
به بیمارشدن ما
 دامن می زنند

نا و کر
 زندگی

سـعید جلائیان|سـال92 جمعی از نوجوانان محله کوشـش و دیگر نوجوانان ورزشکار محدوده 
بولوار فرودگاه در مسـجد »آل محمد)ص(« تصمیم به تشـکیل تیم فوتسـال »ملی پوشـان صبای 

نویـن« بـرای حضور در مسـابقات جام رمضـان گرفتند. این تیم پـس از جام رمضـان همچنان به 

فعالیـت خود ادامه داد و از محلات دیگر حاشـیه شـهر ماننـد طرق بازیکنانی به آن پیوسـتند.

ایـن تیـم گام بـه گام از لیگ هـای مختلف صعود کـرد و امروز مدعـی صعود در فصـل آینده لیگ 

دسته2بزرگسالان کشـور است.»مهدیار خورسندی« با 19سال سن کاپیتان این روزهای تیم 

اسـت. او یکـی از افرادی اسـت که بـا هدایـت بازیکنان در زمیـن نقش پررنگـی در موفقیت های 

تیم داشته است.

 سال92 تیم ملی پوشان صبای نوین از نوجوانان زیر 15سال تشکیل شد. بازیکنان و کادر فنی 

این تیم هر طور که بود هزینه سالن های مختلف ورزشی را پرداخت کردند تا بتوانند با تمرینات 

سخت آمادگی خود را برای حضور در مسابقات افزایش دهند. امروز 8سال از شکل گیری 

این تیم می گذرد و آن ها تبدیل به باشگاهی شدند که از رده های سنی نوباوه  تا بزرگسالان 

را تیم داری می کنند.

خورسندی و دوستانش سال ها با دست خالی توانستند افتخارات زیادی برای حاشیه شهر 

مشهد کسب کنند که بخشی از آن ها شامل عنوان دوم لیگ نوجوانان مشهد در سال92،

قهرمانی لیگ دسته اول نوجوانان مشهد در سال94، مقام چهارمی نوجوانان و قهرمانی 

نوجوانان استان95، کسب عنوان قهرمانی بسیج نوجوانان استان در فصل 98، مقام چهارمی 

در لیگ جوانان دسته2 کشور و حضور در جمع 16تیم پایانی لیگ دسته2 بزرگسالان کشور 

در سال99 و عناوین مختلف در مسابقات جام های محلات، رمضان و ولایت بود.

ازQجامQرمضانQشهرQتاQلیگQهایQکشوری 
خورسندی درباره چگونگی ورودش به دنیای فوتسال تعریف می کند: من از کودکی عاشق 

فوتبال و بازی با توپ بودم. همین دلیلی بود که خانواده وقتی فقط 6سال داشتم من را در یک 

مدرسه فوتبال به مدت 3سال ثبت نام کردند. در دوران تحصیل همیشه در تیم های فوتبال 

مدرسه بازی می کردم و عناوینی نیز در مسابقات ناحیه کسب کردیم تا اینکه اولین بار در 

12سالگی با فوتسال آشنا شدم. سال92 من و گروهی از نوجوانان محله کوشش در مسجد «آل 

محمد)ص(» دورهم جمع شدیم و تصمیم به تشکیل یک تیم فوتسال برای بازی در جام رمضان 

گرفتیم. ما پول های خود را روی هم می گذاشتیم و برای تمرین به سالن های مختلف می رفتیم.

بعد از این مسابقات تصمیم گرفتیم با کمک  علیرضا قاآنی خوشرو سرمربی تیم فعالیت خود 

را با خرید امتیاز لیگ دسته2 نوجوانان ادامه دهیم و به این ترتیب تیم ملی پوشان صبای 

نوین را شکل دادیم.

«6سال اول در دروازه این تیم  او درباره نقش خود در این تیم توضیح می دهد:

ایستادم تا اینکه از 2سال گذشته تصمیم به تغییر پست و ایستادن در رأس 

تیم گرفتم تا دروازه رقبای تیم را باز کنم. در سال نخست با همت و اراده 

خود موفق شدیم در رتبه دوم لیگ2 نوجوانان مشهد قرار بگیریم و 

از این لیگ به دسته یک نوجوانان راه پیدا کردیم. بعد از آن هم 

راه خود را ادامه دادیم تا اینکه امروز توانستیم با جوانان زیر 

21سال در لیگ دسته2 بزرگسالان کشور حرفی برای 

گفن داشته باشیم. ما از مرحله اول لیگ دسته2

صعود کردیم اما در نهایت با رفن تعدادی از 

بازیکن ها به خدمت سربازی نتوانستیم 

از پس حریفان مطرحی که بازیکنان 

درجه یک کشور را در اختیار 

داشتند عبور کنیم.»

مهدیار خورسندی کاپیتان تیم فوتسال«ملی پوشان صبای نوین» 
در محله کوشش است

از جام رمضان
تا سکوی لیگ کشوری

مید ا
 محله

7منطقه

8منطقه

به بیمارشدن ما
 دامن می زنند



88 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۰ د  ا د مــر  ۰ ۵ | سه شــنبه 
۴ ۳ 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

جلائیـان- خیابـان رازی غربـی یکـی از قدیمی تریـن و 
پرترددتریـن معابـر محلـه جنـت بـه شـمار می آیـد. ایـن 
خیابان از میدان امام رضا)ع( آغاز و در میدان ده دی خاتمه 
پیـدا می کنـد. شـکل گیری ایـن خیابـان و سـاخت منـازل 
مسکونی در آن به وقوع سـیل و سرریز آب از کال قره خان 

در دهـه30 بازمی گـردد. پـس از تخریـب تعـدادی از منـازل 
مسـکونی در حاشـیه کال به دسـتور مسـئولان وقت کشور 
اراضی آسـتان قدس و شـهرداری در این محـدوده تفکیک 
می شـود و رایـگان در اختیـار شـهروندان آسـیب دیده از 

سـیل قـرار می گیـرد.

خیابانی که پس از سیل ساخته شد

دلیــل  بــه  رازی  خیابــان 
مجاورتش با بیمارســتان امام 
رضا)ع( مورد توجه بسیاری از 
پزشــکان و مراکز درمانی قرار 

گرفته است.

مســجد و حســینیه قــدس در خیابــان رازی یادگار 
مرحوم حسین قدس روحانی، شیشه بر قدیمی این 

خیابان است که در سال 1395 احداث شد.

غــلام رضــا بازیــاران یکــی از 
قدیمی تریــن کســبه خیابان 
رازی اســت. او از سال 1358
در این معــبر بــه کار تزئینات 

داخلی منزل مشغول است. 

بوســتان رازی در ســال 1384
توســط شــهرداری مشــهد در 
خیابان رازی بر روی کال قره خان 

احداث شده است. 

خیابان   رازی     غربی

منطقه۸- محله جنت

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
7:   عنصری، ۱۷شهریور،کوی کارگران، مقدم، کوشش، کوی 
پلیس، پروین اعتصامــی ،المهدی، ســیدی ، ولی عصر(عج)، 
عســکریه، انقلاب، بهارســتان،  ابوذر، قائم (عــج)، ایوان، طرق
منــــه ای ... خا یــت ا 8:  ســـــراب،جنت،ده دی، آ
دانـــــش، ســــــلام، امام رضا(ع)،امــام خمینــی(ره)
خرمشـــــهر، بهشــــــتی، کوهســـــنگی  و آبادگــــران

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۷و۸:  حمیده صفائی

تلفن شهرآرامحله منطقه۷:  ۳۳۴۴۱۱۷۴                                                                                                                           
تلفن شهرآرا محله منطقه۳۱۲۹۱۸۶۳-۴:۸                                                                                 

شماره پیامک:  ۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه۷:

خیابان پروین اعتصامی۱۸ - پشت ساختمان شهرداری منطقه۷
دفتر منطقه۸:

کوهسنگی ۳۱، پارکینگ بوستان کوهسنگی،چهارسوق هنر(سوق چهارم)
پست الکترونیک:

shahrara.ir@shahrara.ir -                    mahalle۸@mahalle۷
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از


